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شـهید رئیسـی به اوصـاف و ارزش هـای متعـدد اخلاقـی 
آراسته بود و این آراستگی به وضو� در فکر و سخن و رفتار 
گی های برجسته  ایشـان دیده می شـد. حسـن خلق از ویژ
ایشـان بـود و ادب و تواضـع آیـت ا... رئیسـی در مقابـل همه 
گـون، همه روحانیت  بـود؛ برابر علما و بـزرگان با علایق گونا
و طلاب، فقیر و غنی، کوچک و بزرگ و همه سلایق سیاسی 
و حتـی کسـانی که بـا ایشـان تفـاوت فکـری داشـتند یا حتـی 

به ایشـان بدی کـرده بودند.
علاوه بر این، شـهید آیت الله رئیسـی بسـیار اهل مشـورت و 
ک خود، مشـورت پذیر بـود و دراین باره به سـیره اجـداد پا

پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع)، چشم داشت. ایشان به شدت 
اهـل تفقد و دل جویی بود. یادم نمی رود زمانـی که تولیت 
آستان قدس بود، هرگاه به دیدار ایشان می رفتم، تا مقابل 
در من را بدرقه می کرد و هرچه اصرار می کردم چنین نکند،

کار خـودش را می کـرد. همیـن چنـد وقـت قبـل هـم که بابـت 
کنگره ای در مشهد حضور داشت، جمعیت را کنار زد و تفقد 
کرد. این ها یعنی ریاست جمهوری و مناصب و پست ومقام 
هیچ کدام از آن همه تواضع و محبت و مهربانی ایشـان کم 
نکرد. باید توجه کرد چنین شخصیت هایی آسان و مانند 
دیگـران تربیت نمی شـوند. همان طـور که می دانیم،
وقتـی  یـت الله رئیسـی در دوران طفولیـت و  آ

هنـوز سن وسـالی نداشـت، پـدرش را از دسـت 
داد و مثـل بسـیاری دیگـر از شـخصیت های بـزرگ 

اسـلام و انقلاب، یتیم شـد و از دسـت پرمهر پدر بی بهره 
بـود. اساسـا خـدا زندگـی انسـان هایی را که دوسـت دارد 
و برایشـان مقام و شأن خاص در نظر گرفته است، از کودکی 
به سـختی و تلاطـم می انـدازد. ایـن بسـیار در خودسـازی 
انسـان ها تأثیـر دارد، گویـی این هـا در چنیـن وضعی اسـت 
که رشـد می کننـد و به مرحلـه اثرگـذاری می رسـند. البتـه 
ایـن خودسـازی و رسـیدن به چنیـن جایگاهـی به عوامـل 
مختلف بستگی دارد که مهم ترین آن ها خود فرد و سلوک 
اوست. فقدان ایشان دردی بزرگ است، اما خدای متعال 
در آیه١٠۶ از سـوره مبارکـه بقـره می فرمایـد:«مـا ننسـخ مـن 
آیـ� او ننسـها نـات بخیـر منهـا او مثلهـا الـم تعلـم ان الله علی 
کل شـیء قدیـر» یعنـی هـر حکمـی را نسـخ کنیـم یا نسـخ آن 
را به تأخیـر اندازیـم، بهتـر از آن یا هماننـد آن را می آوریـم.
آیـا نمی دانسـتی که خداونـد بـر هـر چیـز توانـا سـت؟! خـدا 
گـر نشـانه ای از دسـت مـردم بـرود، بهتر  وعـده داده اسـت ا
یا مثـل آن را بـرای مـا مـی آورد. وقتـی به خـدا خوش بیـن 
باشـیم، خـدا با مـا همان طـور برخـورد می کنـد. مـا هـم 

در عیـن ایـن فقـدان و غـم بـزرگ خو ش بیـن هسـتیم 
که خـدا نبود رئیسـی عزیـز را برایمـان جبران کند.
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خدا و�ده داده است ��دان 
رئیسی ها را برای ما جبران می ��د

شـهادت رئیس جمهـور را بـه همـه ملـت ایران تسـلیت 
می گویم. خداوند در سوره زمر می فرماید:«قل هل یستوی 
لبـاب» الذیـن یعلمـون والذیـن لا یعلمـون انمـا یتذکـر اولـو الا
همچنین در سـوره رعد می فرماید:  «هل یسـتوی الاعمی والبصیر 
ام هـل تسـتوی الظلمات والنـور» می گویند «بزرگـش نخوانند اهل 
خرد/ که نام بزرگان به زشـتی برد». شـهادت رئیس جمهور خدوم 
ملـت ایـران را بـه رهبـر معظم انقـلاب و همه افرادی که در سـوگ او 

بـه غـم نشسـته اند، تسـلیت می گویم.
در توضیح نحوه مراودات مرحوم آیت الله رئیسی با اندیشمندان 
و حوزویـان بایـد بگویم من به واسـطه سـال ها تدریس در مدرسـه 
مروی شاهد شیوه برخورد رئیس جمهور شهید مردم با استادان 
و طـلاب حـوزه علمیـه مـروی بـودم. ماجـرا از این قـرار بود کـه آقای 
رئیسـی بـا هماهنگـی مرحـوم آیـت الله مهدوی کنی بـرای تدریس 
بـه مدرسـه مـروی رفت وآمـد داشـت. مـن در برخـورد آقـای 
رئیسـی بـا مدرسـان و طلاب علـوم دینی در مدرسـه کهن 

مـروی، به جز تواضـع و احترام به علم و عالم چیزی ندیدم. شـهید 
کید جدی داشـت. رئیسـی بـه اهتمام طـلاب به تحصیـل علم، تأ

رئیس جمهـور فقیـد در مـراوده و برخـورد بـا طـلاب و محصلانی که 
در گام های نخسـت علم آموزی بودند، بسـیار متواضع بود و برای 

اسـتادان تکریم خاصـی قائل بود.
ایـن رفتـار آیـت ا... رئیسـی برگرفتـه از م�لفه های قرآن بـود. در قرآن 
و آموزه هـای دینـی مـا، بـه احتـرام بـه علـم و عالـم توصیـه فراوانـی 
شـده اسـت. طبق توصیـه دین احترام بـه علم و عالم بایـد حقیقی 
باشـد. احترام آقای رئیسـی تصنعـی نبود. او حقیقتا بـه علم و عالم 

احترام می گذاشـت.
ما دو نو� علم داریم؛ نوعی از علم به امور مادی برمی گردد و شامل 
پیشـرفت های مـادی می شـود و بخـش دیگـری از علـم مربـوط بـه 
رشـته ها و علـوم معنـوی اسـت کـه بسـیار مهـم اسـت. کسـی کـه در 
ایـن مسـیر پرخطـر گام می گـذارد، تـا  رسـیدن بـه قلـه بلنـدی کـه 
دسترسـی به آن کار هر کسـی نیست، راه سـختی پیش رو دارد. زیرا 

ایـن مسـیر ارزشـمند الهی ریزش زیـادی دارد.
خداوند به پویندگان علم الهی می فرماید:«ذلک فضل الله ی�تیه 
مـن یشـاء والله ذو الفضـل العظیـم» از امام صـادق(ع) روایـت شـده 
اسـت کـه «العلـم نـور یقذفـه الله فی قلـب من یشـاء.» مـا طلبه های 
بسـیاری داشـتیم کـه در اوضـاع سـخت نتوانسـتند ایـن مسـیر را 
ب�یماینـد و بـه قلـه دسـت یابنـد، ولـی شـهید رئیسـی بـه آن دسـت 
گـر از  یافـت. زیـرا تواضـع خاصـی بـه علـم، عالـم و طلبه هـا داشـت. ا
کنشـی نشـان نمی داد و با همان روش  کسـی بی مهری می دید، وا

و منـش احتـرام بـه علمـا و طـلاب برخـورد می کرد.
از دیگـر خصایـل شـهید رئیسـی بایـد توجـه بـه محرومـان را هـم در 
گی های آقای رئیسی در مدتی که در مدرسه  نظر گرفت. یکی از ویژ
مروی تدریس می کرد، این بود که او حق الزحمه ای برای تدریس 
دریافـت نمی کـرد. آن مبلـ� گرچه اندک بود، از محـل موقوفات به 

اسـتادان پرداخـت می شـد. آقای رئیسـی به صـورت مکتوب 
ثبـت کرد و آن مبل� را به طلاب محروم بخشـید.
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